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امام رضا علیه السلام:
به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکتر‌ها مهربان باشید و صله رحم نمایید.

عیون اخبار الرضا، ج. ۲، ص. ‌۲۶۵
سخن روز

 ساخت و ساز مدرن

برگرفته از تابلوی نقاشی مدرن پیت موندریان سال 1921 با عنوان قرمز، آبی و زرد

ایمان نوری نجفی
نــــگاره

هیچ وقت بین خودم و دیگران دیوار نکشیده‌ام، حتی با کسانی که سلیقه‌شان با من متفاوت است هم 
دوست هستم، به‌عنوان مثال، با حسین فرحبخش دوست هستم، به دفترش می‌روم و باهم آبگوشت 

می‌خوریم اما در فیلم‌هایش بازی نکردم چون سلیقه‌مان باهم در این مورد متفاوت است. من 
اصلًا فکر نمی‌کنم که دیگران درباره من چه فکری می‌کنند و لذت کارم را زمان اجرا و ساخته 

شدن می‌برم.

 بخشی از سخنان این بازیگر که برای ثبت در تاریخ 
در بخش تاریخ شفاهی موزه سینما انجام شده است.

رضا کیانیان: هیچ وقت بین خودم و دیگران دیوار نکشیده‌ام

خودت باش دختر
نوشته ریچل هالیس
ترجمه هدیه جامعی

موفقیت ام ارتباط 
زیادی دارد با زود از 
خواب بیدار شدن، 
سخت کوش‌ترین 

آدم جمع بودن، کمک 
خواستن، تحمل 

شکست دوباره و دوباره 
و کار کردنِ مداوم برای 

پیشرفت خودم.

فرهنگسازی برای یک قانون
مســأله کپی‌رایــت و رعایــت نکردن ایــن قانون 
بویــژه در بخــش فرهنــگ و هنرصحبــت امروز 
و دیروز نیســت؛ مســأله‌ای اســت که ســال‌ها در 
ایران مناقشات بسیاری بر سر آن درگرفته است 
و این موضوع در این سال‌ها بسیار مورد بحث و 
بررســی قرار گرفته چرا که ایران جزو کشورهایی 
اســت که همچنان به قانون کپی رایت نپیوسته 
و بر این اســاس وقتی اثر هنری منتشر می‌شود، 
بــدون رعایت حق مؤلف ســریعاً دانلود و تکثیر 
شــده و در دســت همگان قرار می‌گیرد و همان 
طــور کــه می‌دانیــد، خســارات مالــی هــم برای 
پدیدآورنــدگان آثــار هنــری بــه وجــود خواهــد 
آورد. مــا نیز تــاش کردیم تا قانونــی که دهه‌ها 
از تصویــب آن در ایــران می‌گــذرد، بتوانــد بــه مرحلــه  اجرا برســد و 
اقدامــات مهم و قابل توجهی در بخش موســیقی انجام بگیرد و این 
گونــه حمایت خود را از حقــوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اعلام 
کردیم و این موضوع  مورد توجه و بررســی قرار گرفت اما متأســفانه 
این قانون به شــکل اصولی و درست رعایت نمی‌شود به عنوان مثال 
ارگان مهمــی چون صدا و ســیما کــه بخش بزرگــی از تولیدات هنری 
موسیقی و دیگر آثار را مورد استفاده قرار می‌دهد نسبت به پرداخت 
حقــوق مؤلفــان خــود اهمیتــی قائــل نیســت و در حــوزه کپــی رایت 
قانون‌شــکنی می‌کنــد و بــه تبــع این موضوع به ســایر دســتگاه‌ها هم 
سرایت خواهد کرد. آثار موسیقی یک محصول است و از زمان تولید 
تا انتشــار آن هزینه و آورده بســیاری برای سازنده‌اش خواهد داشت،  
محصولــی که شــاید بیــش از 30 درصد حجــم برنامه‌هــای رادیویی 
و تلویزیونــی را بــه خــود اختصــاص داده ‌اســت امــا بــرای حفــظ آن 
هیچ گونه تدبیری اندیشــیده نمی‌شــود، بنابراین ایــن قانون باید  در 
ارگان‌های بزرگ مورد توجه قرار بگیرد و رعایت شــود تا سایر نهادها 
هــم بــه آن عمل کنند. در این ســال‌ها مجمع صنفی خانه موســیقی 
و کانــون ناشــران و تهیه‌کننــدگان موســیقی بــرای بهبود اوضاع نشــر 
موسیقی در کشور بارها و بارها درخصوص این موضوع تذکر دادند و 

از هر اقدام لازم که باید انجام بگیرد و از دست‌شان برمی‌آمده، دریغ 
نکردنــد، امــا با ایــن اوصاف همچنان مشــکلاتی وجــود دارد. چرا که 
همان طور که می‌دانید، قانون کپی‌رایت به چند مدل در بین فارسی 
زبانان دنیا نقض می‌شــود. یکی از این موارد، شــرکت‌ها و ارگان‌های 
بزرگــی چــون صدا و سیماســت که شــاید در داخل کشــور زورمان  به 
آنهــا نرســد کــه البته بــا یک اقــدام خارجی می‌تــوان مانــع از این بی 
قانونــی بود اما متأســفانه شــکایت در ایــن خصوص به مؤسســات و 
ســازمان‌های بین‌المللــی آبروریزی برای خود ما اســت. البته ناگفته 
نماند کانون ناشــران خانه موســیقی و مجمع صنفــی تولیدکنندگان 
آثــار موســیقی و شــنیداری تذکــرات لازم را به نقض کننــدگان قانون 
کپی‌رایــت اعــام کرده‌انــد بنابرایــن برای پرهیــز از این ســرقت‌های 
هنــری و رعایــت قانــون کپــی رایــت ابتــدا نیاز اســت فرهنگ‌ســازی 
عمومــی صورت بگیرد و این فرهنگ ســازی ابتدای کار باید از ســوی 
صدا و ســیما اتفاق بیفتد وچون ارگان‌ها و رســانه مهم و بزرگی چون 
رسانه ملی به این موضوع اهمیت قائل نیست، انجام فرهنگ‌سازی 
غیرممکن اســت و نمی‌توان کاری که ابتدا به ساکن باید خود رعایت 
کنند، به دیگران آموزش بدهند و به حقوق هنرمندان و نویســندگان 

احترام بگذارند.

 عکس 
نوشت

می‌گویند ژاپن هتل های متفاوت 
و هیجان انگیز زیادی دارد، یکی 

از این هتل‌های هیجان‌انگیز 
هتل‌هایی برای علاقه‌مندان 

کتاب است،به‌عنوان مثال هتل 
هنر» مانگا« که بیش از 5 هزار 

عنوان کتاب کمیک ژاپنی دارد  
یا هتل مجلل تفریحی »هاکون 
مونباکو« که دیوارهایش از کف 

تا سقف از کتاب پوشیده شده 
است. آن‌طور که خبرگزاری 

کتاب نوشته است قرار است 
هتل‌ کتابخانه‌های جدیدی هم 

در این کشور احداث شود.

 دوبله در دوران 
دشوار کرونا 

بایــد بگویــم شــرایط دوبله 
ســخت‌تر  کرونــا  دوران  در 
نظــر  از  نــه  هــم  آن  شــد. 
اقتصــادی بلکه از نظر نحوه 
کار دراین شــرایط که نیاز به 
بهداشــتی  مســائل  رعایــت 
اســت. زمانی که کرونا نبود، 
همــه بــا یکدیگر پشــت یک 
میــز می‌نشســتیم و در یــک 
ســینمایی  فیلــم  یــک  روز 
ایــن  می‌کردیــم.  دوبلــه  را 
ویژگی کار دوبله اســت کــه کار دوبله باید دور هم 
انجام شــود. دیالوگ‌هــا در کنار هم قطعاً بهتر ادا 
می‌شــود. چرا کــه ما در کنــار هم و با هــم باید آن 
نقش‌هــا را دوبــاره بازی کنیم و با شــنیدن صدای 
یکدیگــر لحن و کلام‌مان را با هم تطبیق دهیم به 
عبارت بازیگری باید بده و بســتان داشــته باشیم. 
ایــن امــر خــود در پیشــرفت و کیفیــت کار دوبلــه 
بســیار مؤثــر اســت.  امــا از زمانــی که کرونا شــیوع 
پیــدا کرد، مــا دوبلورها برای رعایــت پروتکل‌های 
بهداشــتی مجبــور شــدیم طبــق شــیوه نامه‌هــای 
وزارت بهداشت عمل کنیم. من از آن زمان دیگر 
مدیر دوبلاژ نیســتم و فقــط گویندگی می‌کنم. هر 
نفــر به صــورت مجــزا وارد اتاق دوبله می‌شــود تا 
پروتکل‌هــای بهداشــتی رعایــت شــود و هرکــدام 
به صــورت انفرادی ســریال‌ها و فیلم‌هــا را دوبله 

می‌کنیم بدون اینکه همدیگر را ببینیم. 
قطعــاً کیفیــت کار دوبلــه مانند زمانــی که همه 
دور هم بودیم و کار دوبله انجام می‌دادیم نیســت 
اما با این‌حال دوستان زحمت بسیاری می‌کشند تا 
از کیفیت کار کم نشود و با این اوصاف که به سختی 
کار انجــام می‌شــود اما مــردم شــاهد فیلم‌هایی با 

کیفیت خوب دوبله هستند.
اما اگــر بخواهم از شــرایط کرونا بگویــم باید به 
این نکته اشــاره کنم که این شــرایط برای بســیاری 
از هنرمنــدان از نظر کاری خوب نبود، اما به همین 
دلیل صنعت دوبله ایران پیشرفت خوبی کرد. آن 
هم به‌خاطر ظهور شــبکه‌های اینترنتی مثل نماوا، 
فیلیمــو یا گپ اســت که نیــاز به دوبله ســریال‌ها و 
فیلم‌هــای خارجــی دارد، بــا آمــدن شــبکه خانگی 
و آوردن فیلم‌هــا و ســریال‌های بیشــتر کار مــا هــم 
بیشتر شد، البته باید بگویم که این اتفاق خوشایند 
ربطــی به شــرایط کرونا هم نداشــت و برای صنف 
دوبله اتفاق خوشــایندی محســوب می‌شــد. چون 
شــرایط اقتصــادی هنرمنــدان دوبلــه بهتــر شــد و 
همکارانــم نســبتاً از ایــن شــرایط راضــی هســتند. 
تاکنون فیلم‌های بسیاری دوبله کرده‌ام اما در بین 
فیلم‌هایی که تاکنون حرف زده‌ام فیلم »بازی‌های 
گرســنگی« را دوســت دارم کــه چند ســال پیش به 
جــای جنیفــر لارنس حــرف زدم. این فیلــم با این 
بازیگر در واقع معرفی شد و من هم بازی جنیفر را 

خیلی دوست دارم.
مــا  و  می‌شــود  انجــام  به‌درســتی  دوبلــه  کار 
دوبلورهــا آینــده دوبلــه ایــران را می‌ســازیم. مــن 
همیشه سعی کردم نسبت به کارم مسئولانه عمل 
کنــم و تحت هــر شــرایطی کار خوبی ارائــه بدهم. 
ایــن فقط مربوط بــه دوبله و کارم نیســت بلکه در 
هــر حیطــه‌ای یــاد گرفتــم اینگونــه باشــم. چــه در 
حیطــه مادر و فرزندی نســبت بــه فرزندم و چه در 
حیطه پدر و مادری نســبت به والدینم سعی کردم 
مســئولانه عمل کنم. اگر هر کســی در هر موقعیتی 
مســئولانه کارش را انجام دهد قطعاً آینده بهتری 
بــرای آن کار می‌تــوان متصــور بــود. مــن بــه آینده 
خوشــبین هســتم و فکر می‌کنم اگــر کار به صورت 
درســت انجام شــود محصولش هم درست است. 
جوان‌هایــی هــم کــه وارد صنــف دوبلــه می‌شــوند 
سعی‌شــان را می‌کننــد و امیدوارم بــا یاری خداوند 

به نتیجه هم برسند.

 مروری بر دفتر شعر »میان جیوه و اندوه« 
لیلا کردبچه/ نشر نگاه

چند ساعت از زندگی
از خودنوشــتن و بــه دیگــری اندیشــیدن، 
زیســت  تعمیــم  اســت.  شــعر  تکلیــف 
می‌توانــد  هم‌جهانی‌هــا  خلــق  و  فــردی 
مقصد این رویکرد باشــد. کــوچ اجباری از 
کلیشــه‌های مضمونی و الزامات نوشتاری 
و تبدیــل گزاره‌های زیســتی بــه متن ادبی 
از مهم‌تریــن تظاهــرات معاصرت شــعر 
امروز اســت. ادبیات امروز ناگزیر است که 
پیش‌قــدم قرابــت‌ورزی با مخاطب شــود 
و مخاطــب نیــز، تــرس از روبه‌رو شــدن با 
ادبیات را کنار گذاشــته اســت. آنچه از آن به‌عنوان گسست در 
روابــط مؤلف و مخاطب یاد شــده اســت؛ به‌هر دلیــل، به نفع 
ادبیــات نبوده اســت و یکــی از معالجت‌هــای آن کــه اتفاقاً از 
اقبال و اســتقبال نیز برخوردار شــد؛ همین احضار روزمرگی‌ها 
و پیوند زدن زیست‌های فردی به حیات جمعی است. قاعدتاً 
ایــن انتخــاب، موافقــان و مخالفانــی خواهــد داشــت. خــروج 
ادبیــات از هیمنــه متمایــز خویش و کمرنگ شــدن جلوه‌های 
فنــی آن از جملــه مهم‌ترین انتقاداتی‌ اســت کــه در برابر این 
رویکرد بیان شــده است اما حفظ کردن اندک مخاطبان شعر 
و ممانعــت از تعمیق فاصله موجود را که »بحران« ســه دهه 
پشت سر بوده است، می‌توان 
ســوی دیگر این روش و منش 

دانست.
لیــا کردبچــه از معتقدان 
ایــن زیســـــــــــت شــعری‌  بــه 
ایــن  اســــــــــت و در همـــــــــه 
و  فــردی  تجربیــات  ســال‌ها 
خود  اجتماعی  دریافت‌هــای 
را در ملایمت‌هــای زبانی و با 
بر موقعیت‌آفرینی‌های  تکیه 
عاطفــی و دلالت‌هــای زنانــه 
ارائــه کــرده اســت. تازه‌تریــن 
مجموعه شعر لیلا کردبچه به‌نام »میان جیوه و اندوه« توسط 
نشــر نگاه منتشــر شــده اســت. فلســفه غالــب شــعرهای این 
مجموعه، تجســم جهان واقع‌شده‌ای است که شاعر هم از آن 
گریزان اســت و هــم نمی‌تواند یکســره از آن دل ببــرد. در این 
مجموعــه نیز همچون دیگــر مجموعه‌های پیــش از این، او را 
شاعری می‌یابیم که با تمرکز بر وجهی اعتراضی از مواجهات 
عاطفــی انســان امــروز، در مــرزی میــان امیــدواری و ناامیدی 

می‌نویسد.
بــا مرور شــعری از ایــن مجموعــه، از تأثیرگذاری شــاعر بر 
بســیاری از شــاعران هم‌روزگار خویــش و ثبت امضای خویش 

در کارنامه شعر زنان این روزگار یاد می‌کنم:
مــرا به یاد بیاور/ وقتی به کفش‌های کهنه‌ات نگاه می‌کنی/ 
و مســیرت بــه ســمت آن کوچه بن‌بســت کج می‌شــود/ وقتی 
به دکمه‌های پیراهنت دســت می‌کشــی/ و انگشــتان من از راه 
دور مهربان می‌شــوند/ مرا به یاد بیاور/ با اولین‌بارهای عزیز/ 
و آخرین‌بارهــای غــم انگیــز را برای خــودم بگذار/ کــه بهتر از 
همه می‌توانم ادای فراموشی در بیاورم/ و سال‌ها به نقطه‌ای 
دوردست خیره بمانم/ یعنی دارم فکر می‌کنم آخرین بار کی 
دیدمت؟/ و زیرچشــمی مرگ را تحت‌نظــر بگیرم/ که همین 
طور بین‌مان ایســتاده است/ سیگار می‌کشد/ و هی این پا و آن 

پا می‌کند.‌

مــورد  در  بوردیــو  پیــر 
ســلطه  ســاختارهای 
جنســی  تبعیــض  و 
معتقد است مردها با 
ســاح هایــی همچون 
و  بدنــی  خشــونت 
و  نمادیــن،  خشــونت 
زن هــا قربانیــان ناآگاه خصلــت های خود 
کلیســا،  خانــواده،  همچــون  نهادهایــی  و 
در  مــن  هســتند.رمان»  دولــت  و  مدرســه 
پرانتز « ، داســتان همین ســلطه و تبعیض 
جنســی اســت . فصــل اول رمــان‌ وصــف 

چگونگــی مرگ مادر نیلوفر اســت .برای 
او، مــرگ‌ مــادر، مــرگ همــه چیز اســت 
کــه از همــان اولین روز شــروع می شــود ، 
وقتی که پدر بی توجه به وضعیت روحی 
نیلوفــر بــه  خلوت خــودش پنــاه می برد 
.البته پرواضح است که پدر پیش از مرگ 
مادر هم چنین شــخصیتی داشــته، شاید 
حتی به نوعی خود مــادر هم قربانی این 
دیکتاتور مآبی پدر و البته قربانی پذیرش 
خــودش در مورد ایــن وضعیت از جانب 
همیــن  شــاید  اســت.  شــده  همســرش 
اســت کــه نیلوفــر هــم ابتــدا  بــه صورت 
ناخــودآگاه  ایــن  پــدر ســالاری راپذیرفته 
و تمام زندگیش  چالشــی می‌شــود برای 
گریز از ســکونی که از پذیــرش مطلق پدر 

سرچشمه گرفته است.
  امــا تا پیش از مرگ مــادر ، وجود مادر 
ایــن فضــا را بــرای او تلطیــف کــرده .اما با 
فقدان مادر تسلط پدر به تمام قد در برابر 

نیلوفر می ایستد.  پدر با قدرت، نقطه های 
تنفــس نیلوفر را مســدود می‌کنــد. او ابتدا 
خاله ســرور و بعد در ادامه عمو اســفندیار 

را از زندگی نیلوفر حذف می کند.
  اگرچــه بــا حــذف  اســفندیار ، ظاهــراً 
نیلوفــر قدمــی به عقــب برمی گــردد ،اما 
در واقــع او توانســته قدمــی جلوتــر از پــدر 
بــردارد.  نزدیــک شــدن او به مانــی یعنی 
رد کــردن خــط قرمزهایی که پــدر برای او 
تعییــن کــرده. اما نکتــه  جالــب و عجیب 
اینکــه نیلوفــر نه شــیفته  مادر که  شــیفته  

قدرت پدر ودر بند اوست.
  بــه همیــن دلیــل اســت کــه ابتــدای 
رمان با مانکن شــروع می‌شــود . مانکنی 
کــه ســعی دارد خــودش را مــادر نیلوفــر 
معرفی کند. گویا ناخــودآگاه نیلوفر مادر 
را در نقــش مانکنــی می‌دیــده کــه بــرای 
خوشــامد پــدر، خــودش را عمــری بزک 
می کرده و  در همه  موارد تسلیم او بوده 
اســت. گویــا مــادر ایــن انفعــال و مانکن 
بودن را بــرای نیلوفر به ارث می گذارد تا 
او عمری برای گریز از این انفعال بجنگد. 
به همین دلیل است که او بعد از گریزش 
با مانی  در واقع پدر را حذف نکرده بلکه 
فقــط اورا بــا مانی عــوض کرده. بــه قول 
اریکسون شاید زمانی نیلوفر می توانست 
خــود را از قید پــدر آزاد کند که  خودش را 
جایگزیــن ناوالدیــن مــی کــرد  و خودش 
بــرای  خودش کافــی می بود. امــا نیلوفر 
خیلــی زود بــا مانی هم به بن بســت می 
رسد، چراکه او در واقع همسر را جایگزین 
پدر کرده. اما آنچه  سبب می‌شود نیلوفر 
بــه بــاز خوانــی خــودش بپــردازد، دیدن 
اســتیصال دناســت کــه در واقــع جایــگاه 
معلق و مریض خودش را رویت می کند 
و ســبب می شــود که تصمیمش را بگیرد 

تا»من را از پرانتز« درآورد.
امــا اینــکار پیــش نیازهایی مــی طلبد. 
مصاحبــت با برزو ســبب بازخوانی مجدد 
در  شــناختی  کدهــای  و  شــده  خــودش 
وجــودش فعــال مــی شــوند. اما پیــش از 
اینکــه نیلوفر ، برزو را به هیأت پدر خوانده 
برای خــودش تعریف کنــد ، از این فریب 
می گریزد .   در »من در پرانتز« البته گاهی 
راوی  عــوض مــی شــود. البتــه بیشــترین 
فصــول را روایــت نیلوفــر در برمــی گیرد و 
بخــش هایی  پــدر و  دنا راوی هســتند. اما 
اینکه مادر روایتی ندارد دلیلش می تواند 
همــان انفعــال و مانکــن بودنــش باشــد. 
امــا رمــان» مــن در پرانتــز « رمــان خوش 
خوانــی اســت کــه ســاختارمند و حرفه ای 
نوشــته شده و به قول میلان کوندرا وظیفه  
شــکافتن هســتی انســان را بــه زیبایــی بــه 

انجام رسانده است.‌

کلیله و دمنه امروزی
کلیله و دمنه یکی از شاهکارهای ادبی فارسی است با 
داستان‌های بسیار آموزنده. اما زبان این داستان‌ها و 
این کتاب برای بچه‌های امروز سنگین است و سخت 
بــا آن می‌تواننــد ارتباط برقرار کننــد. به‌همین دلیل 
من مدتی پیش شروع به بازآفرینی داستان‌های این 
کتــاب برای بچه‌ها کردم. داســتان‌های کلیله و دمنه 
سرشــار از پنــد و اندرز اســت کــه اگر به زبــان امروزی 
گفتــه شــود بســیار تأثیرگــذار اســت. این داســتان‌ها 
غیرمســتقیم و از زبــان حیوانات بیان شــده اســت و 
شخصیت‌های اصلی آن دو تا شغال هستند که یکی 
از آنها شــخصیت مثبتی دارد و دیگری منفی است. 
کتاب من یعنی »قصه‌های شیرین کلیله و دمنه« مجموعه داستان‌هایی 
از همین کتاب است که البته به آن پرو بال داده و آنها را بازآفرینی کرده‌ام 
و بعضــی داســتان‌های کلیله و دمنــه که کوتاه و در حد چنــد خط بوده‌اند 
بــا این بازآفرینــی تبدیل به داســتان‌های بلندتــری شــده‌اند. تقریباً تمام 
داســتان‌های کلیلــه و دمنه را که بــرای بچه‌ها جذاب بودند به این شــکل 
بازآفرینی کرده و در واقع جنگ میان بد و خوب و کینه و دوســتی را که در 

سراسر کتاب کلیله و دمنه جریان دارد با زبان ساده بیان کرده‌ام.
ایــن داســتان‌ها پر از پند و اندرز اســت که در قالب قصه‌هــا و ماجراهای 
شیرین برای بچه‌ها روایت شده است. به همین دلیل به‌نظر من خواندن آن 
برای بچه‌ها جذاب است و البته باعث می‌شود با این شاهکار ادبیات فارسی 
هم آشنا شوند. این کتاب برای بچه‌های گروه سنی ج و د مناسب است و در 
آستانه فصل تابستان و آغاز تعطیلات 
تابســتانی می‌توانــد گزینه خوبــی برای 
گذرانــدن اوقات فراغت‌شــان باشــد. تا 
جایــی کــه می‌دانــم بچه‌هــا هــم از این 
کتاب و داستان‌هایش استقبال کرده‌اند 
و چندیــن بار تجدید چاپ کتاب همین 

مسأله را نشان می‌دهد.
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